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  چكيده
گـذار سـبك       سنايي از امهات متون ادب فارسي؛ و سنايي سـرايندة آن پايـه             حديقة

 اگرچه يك مثنوي نسبتاً طولاني      حديقه. نويني در شعر از نظر موضوع و محتواست       
كند كه فهـم دقيـق         بيان مي  با ساختار توصيفي است، گاه مفهومي را با ايجاز كامل         

اجمال مطرح    هايي كه سنايي آن را به       ازجمله بيت . آن نيازمند شرح و تفصيل است     
توان   كرده، اما فهم و درك آن نيازمند شرح مفردات براي فهم كل بيت است، مي              

  : به دو بيت زير اشاره كرد
ــين   ــل امـ ــه جبرئيـ ــامي كـ  در مقـ
ــولت   ــه صـ ــدان همـ ــي بـ  جبرئِيلـ

     

 خود كـسي نهـد تمكـين      عقل را    
 كــم ز گنجــشكي آيــد از هيبــت

 

در اين دو بيت كه دربارة  ناتواني عقل در شـناخت و معرفـت بـاري تعـالي اسـت،                     
شود كه به دليـل ناسـازگاري ظـاهري فهـم بيـت را                چند واژة مرتبط با هم ديده مي      

در اينجـا جبرئيـل     . عقـل، جبرئيـل، گنجـشك، هيبـت و صـولت          : سـازد   مشكل مي 
هاي سهروردي همان عقل است و صولت جبرئيل بـه            لسفة مشاء و انديشه   براساس ف 

. از مقـام خـاكي بـه او مـي نگـرد          ) ص(عظمت و بزرگي او نظـر دارد وقتـي پيـامبر          
گنجشك يا صعوه نيز جبرئيل است وقتي در مقام هيبت قـرار دارد و پيـامبراكرم از         
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ش اسنادي و مراجعه به     روش تحقيق در اين مقاله همان رو      . نگرد  افق اعلي به او مي    
متون و مستند كردن مطالب به آن است و نتيجة كلي نيز بيان عجز و نـاتواني عقـل                   

  .در شناخت و معرفت خداوند و برطرف شدن معماي اين دوبيت است
  .، هيبت، صولت)صعوه(عقل، جبرئيل، گنجشك : هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

 سنايي را بايد اولين مثنوي عرفاني و كلامي در       مةنا  فخري يا    الطريقه ةيع الحقيقه و شر   ةيقحد
چنانكـه  . صورت تمثيلي در آن تبيين شده اسـت         هاي شاعر به    ادب فارسي دانست كه انديشه    

  :خود مدعي است
 ور كـــسي گفـــت گـــو بيـــار و بخـــوان 

)            712: 1368سنايي،                    (
 نكس نگفت اين چنين سخن به جها  

 مانند بسياري از آثار منثور و منظوم كه بر پاية مباني اعتقادي صاحب اثر بنا شده                 حديقه 
جاي كتـاب   كند، سپس در جاي   طور صريح و مستقيم اين مباني را بيان مي          است، در آغاز به   

اگرچـه صـاحب نظـران و     .پـردازد  هـا مـي   ها به شرح اين انديـشه    ها و داستان    با آوردن تمثيل  
هـا و مقـالات       اند و در گزيـده      هايي از آن پرداخته     كم و بيش به شرح بيت     حديقه   با   آشنايانِ

هـاي    اند، هنـوز بيـت      اند و گاهي گره از كار گشوده        هايي از سنايي را شرح كرده       علمي بيت 
توان يافت كه گره اصلي آن گشوده نشده است؛ يعني آنچه را شاعر با ايجـاز                  فراواني را مي  

تـوان    مثلاً اين بيت سنايي را مي     . تفصيل روشن نشده است      بيان داشته، به   تمام و اجمال كامل   
  .هاي ظاهراً روشن اما مجمل دانست كه نياز به شرح و تبيين دارد از اينگونه بيت

 رهبـــــر جـــــود و نعمـــــت و كرمـــــت
 كان هزار و يك اسـت و صـد كـم يـك            

)          60: همان                                    (

ــام   هــــــاي عزيــــــز محترمــــــت نــــ
 هر يك افزون ز عرش و فرش و ملك        

  

در متـون  . دانـد   مـي 1001 و 99هـاي خـدا را     مصراع چهارم اسـت كـه نـام      دربارةسخن  
عرفاني و تفسيري كم و بيش به اين نكته اشـاره شـده و در جاهـايي كـه سـخن از اسـماءاالله               

اي  آن نيازمنـد تحقيـق مـستقل و مقالـه    اند،كه بحث و بررسـي      است، به اين موضوع پرداخته    
نكتة مهم ايـن اسـت كـه چـرا          . اند   ذكر كرده  99اما اغلب آنها اسماء خدا را       . جداگانه است 

 بـودن اسـماء الهـي مـستند بـه حـديث نبـوي اسـت                 99ظاهراً  .  است 1001 يا   99اسماء الهي   
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ي متـون آمـده      بودن آن اگرچه در برخ     1001، اما دربارة    )82بي تا،   : مدرس رضوي . ك.ر(
مـصباح  در   عزالـدين محمـود كاشـاني        مـثلاً   . است، به حديث بودن آن اشـاره نـشده اسـت          

  : گويد مي) 23: 1394( الهدايه
، معتقدَ جماعت صـوفيه آن اسـت كـه          )179اعراف،  (قال االله تعالي و الله اسماءالحسني       «

ات علـي   خداوند عالم جلّ جلالـه و عـم نوالـه را اسـماء حـسني نامعـدود اسـت و صـف                     
هر اسمي دليل صفتي و هر صفتي سبيل معرفتي و هر معرفتي معرّف ربـوبيتي               . نامحدود

و از آن جمله اسماء نامتناهي، مشيت الهي نود و نه اسـم             . و هر ربوبيتي مطالب عبوديتي    
و هزار و يك بحسب استعداد فهـم و طاقـت بـشري از پـرده غيـب بـه صـحراي ظهـور                  

زنهـار تـا    .  را جز نود و نه و هزار و يك نام اسـماء بـسيار اسـت                و حق سبحانه  ... آورده  
  ».گمان نبري كه اسماء الهي در آنچه شنيده اي و به تو رسيده است منحصر است

اند، برخـي بـه       است كه معتقدان به اسماءاالله دو دسته       آن اين دو عدد     ة دربار ة گفتني نكت
 اي كه عمدتاً آيند و عده شمار مي تكلمان بهجزو م توقيفي بودن اسماءاالله معتقدند، كه عمدتاً  

امروزه ). 78-65: 1387كمالي،.ك.ر(دانند   اسماءاالله را غير توقيفي مي     ، عرفا هستند  ةدر زمر 
در دعاي جوشن كبيـر نيـز       .  حدود يكصد و سي اسم است      ،اند آنچه با نام اسماءاالله برشمرده    
  .هزار نام از خداوند آمده است

سطور، عدد صد و عـدد هـزار در جايگـاه خـود رمـزي از كثـرت و                    اين   ةبه نظر نگارند  
اي  دهـد و نـشانه     رسد آن را زير عدد كثرت قرار مي         مي 99حال وقتي عدد به     . بسياري است 

 كـه   تلقي كرد براي كـساني    اي   رمزگونهبايد   بنابراين اين را     ،از محدود و معدود بودن است     
 كه عددي بالاتر و بيـشتر از  1001 اما   .دانند  مي اسماءاالله را موقوف به اسماء آيات و روايات       

نهايت بـودن را برسـاند و بگويـد چـون            خواهد بي  اي مي  گونه رمز كثرت و فراواني است، به     
 نيز بـه    مصباح الهدايه هاي او را نيز پاياني نيست، چنانكه صاحب           نام ،نهايت است  خداوند بي 

ه هر دو ديدگاه توقيفي بودن صـفات خـدا          توان گفت سنايي ب    بنابراين مي . كند آن اشاره مي  
» صد كم يك  «و  » هزار و يك  «به همين سبب تعابير     . و غيرتوقيفي و نامعدود بودن نظر دارد      

هـاي   نيـز بـراي نـام     » عزيز و محتـرم   «شايد ذكر صفات    . برد كار مي  را براي اسماء خداوند به    
، نـادر و كميـاب   »عزيز«اني خداوند در اين بيت ناظر به همين موضوع باشد، زيرا يكي از مع  

نيز هر نامي باشد كـه بـراي        » محترم«تواند به معدود بودن اسماء اشاره كند و          است و اين مي   
  .رود كار مي خداوند به
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  پيشينة پژوهش -2
تـوان يافـت كـه در        ها و مقـالات فراوانـي مـي         كتاب حديقه سنايي و شرح مشكلات      ةدربار

 مشهور  ةها، شرح يا حاشي    ترين اين شرح    يكي از قديمي    اما ، آنها نيست  ةاينجا مجال ذكر هم   
 دو بيت مذكور سخني بـه       ةدر اين كتاب دربار   . است.  يازدهم ق  ةعبدالطيف عباسي در سد   

 اسـت كـه توسـط مـصحح كتـاب           الحقيقـه  ةيقحدديگري كتاب تعليقات    . ميان نيامده است  
 را بر طرف كـرده  يقهحد تأليف شده و بسياري از مشكلات        ،، مدرس رضوي  الحقيقه  ةيقحد
  : اين دو بيت همراه يك بيت قبل و يك بيت بعد از آن يعنيةالبته وي دربار. است

 ...عقـــــل را جـــــان و عقـــــل بربايـــــد
 مــــرغ كĤنجــــا رســــيد پــــر بنهــــد    

 )62: 1368سنايي،                   (

ــد   ــو روي بنمايــ ــفش چــ ــز وصــ  عــ
 عقــــل كĤنجــــا رســــيد ســــر بنهــــد

 

عزّ وصف خدائيش در جايي كه روي نمايد، جان         «: ت زير بسنده كرده اس    ةبه چند جمل  
شود و در مقامي كه جبرئيل امين با آن همه صولت از گنجـشكي حقيرتـر                 از عقل ربوده مي   

عقل كه بدان مقام رسيد سر بنهد و از خويش برود و مرغ             . نمايد بر عقل، كسي تمكين ننهد     
شود، مدرس رضوي     نكه ديده مي   چنا .)84تا،   بي: مدرس رضوي   (» پر بريزد اگر آنجا برسد    

 حديقـة در شـرح    . هيچ گرهي از اين دو بيت نگشوده و صرفاً به نثـرآن بـسنده كـرده اسـت                 
  .  نيز درباره اين دو بيت مطلبي نيامده است حديقههاي اسحاق طغياني و در شرح گزيده

  
   متن-3

رضـوي   تـصحيح مـدرس       بـه   سـنايي  ةحديق است كه در      زير سخن اصلي اين مقاله دو بيت     
  .  نيامده است اما در ديگر نسخ با اندكي تفاوت آمده يا اصلاً،آمده

 در مقـــــامي كـــــه جبرِئيـــــل امـــــين
 جبرِئيلـــــي بـــــدان همـــــه صـــــولت 

 ) 62: سنايي، همان                 (

ــين     ــد تمك ــسي نه ــود ك ــل را خ  عق
ــد از هيبـــت  ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

 اولـين  ء سـنايي را جـز  پيش از ورود به بحث اصلي يادآوري ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه           
 راه كـسب معرفـت را        عرفـا  عمـدتاً اگرچـه   اند و تا قبـل از قـرن هفـتم            شعراي عارف دانسته  

 كلامـي نيـز     ة از يـك انديـش     معمولاً،  )73:1391ميرباقري فرد، (اند    ستهدان كشف و شهود مي   
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انـد   ته از ديدگاه عرفاني به موضوعي نگريـس        بنابراين گاهي عارفان صرفاً    .اند كرده پيروي مي 
 در راه   سـنايي  . سـنايي نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست             ةحديق. و گاهي از ديدگاه كلامي    

داند امـا هرگـاه از زبـان يـك مـتكلم             كسب معرفت مانند ساير عرفا كشف را راه اصلي مي         
در اينجـا مـا بـا       . كند  به موضوع عقل و ساير ابزارهاي شناخت نيز توجه مي          ،گويد سخن مي 

  .كند  هستيم كه جايگاه عقل را در راه معرفت تبيين ميوبرور متكلم سنايي
  

   عقل يا وهم3-1
هـاي   ها و نـسخه    هاي متفاوت اين دو بيت در تصحيح       ها و ضبط   در اين بخش اختلاف نسخه    

 ة دو واژ درخـصوص هـا   اخـتلاف  ةصـورت خـاص دربـار      شود و به    بررسي مي  حديقهمتعدد  
  . دشو در اين دوبيت تأمل مي» وهم«و » عقل«

نـسخه اسـتاد   «هـاي موجـود در پـاورقي، فقـط در     در تصحيح مـدرس رضـوي در نـسخه    
چنـين آمـده    » )لـح : صمقدمـه،   ) (ل(بزرگوار جناب آقاي ملك الشعراي بهـار بـه علامـت            

تصحيح حسيني  در نسخة   ).  62: 1368سنايي،  (» }تمكيندهد  {وهم را خود نه كس    «: است
 اندكي تغيير همراه با هفده بيت ديگر در پاورقي بـه             اما با  ،اين دو بيت در اصل نسخه نيامده      

  . با اختلاف در مصراع اول و چهارم آمده است) K (ةنقل از نسخ
ــين   ــل امـــ ــه جبرِئيـــ ــامي كـــ  در مقـــ
 بــــا چنــــان عــــزّ و قــــوت و صــــولت

 ) 3: 1382سنايي،                          (

ــين      ــسي تمك ــد ك ــون كن ــل را چ  عق
ــت    ــد از هيبـ ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

 اين دوبيت حتي بـا اخـتلاف نيامـده اسـت، يـا               مصحح ياحقي و زرقاني ظاهراً     ةنسخدر  
بخـش راهنمـاي     هاي آغازين و حتي در كشف الابيـات و در          راقم اين سطور آن را در بيت      

 اين دوبيت نبوده اسـت زيـرا         نيز هاي اين چاپ    در نسخه بدل   ظاهراً. تعليقات عام نيافته است   
در دانـشگاه  كـه   حديقـه تصحيح ديگري از در . ن دوبيت نيستها ذكري از اي در نسخه بدل 

 ايـن دو بيـت   ، آماده چاپ است و دكتري توسط حيدري انجام شده ةاصفهان در قالب رسال   
  .آمده است» وهم«، »عقل «ة اما به جاي كلم،ذكر شده

  ) 16: 1392ي، سناي...(وهم را خود كسي نهد تمكين                                                
 لازم  ، اصالت بيت و درست بودن عقل يا وهـم سـخني گفتـه شـود               ةپيش از آنكه دربار   

 همـان   ة مدرس رضوي، اين دو بيـت دنبال ـ       ةدر نسخ . است به جايگاه اين دو بيت توجه شود       
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سنايي از بيـت چهـارم بـه    .  است37 و   36هاي   بيت» در توحيد باري تعالي   «آغاز كتاب يعني    
  .آورد  را در مباحث خويش ميبعد موضوع عقل

 عقــــل بــــا روح پيــــك مــــسرع اوســــت
 ) 60: 1368سنايي،                        (

ــدع اوســت     ــزو مب ــرش ج ــا ف ــرش ت  ع
 

و پس از اين بيت تا رسيدن به بيت مد نظر ده بار از عقل و سه بار نيز از وهم در مبحـث                        
فصل {ين دو بيت در پاورقي ذيل حسيني ا مصححِة  حديقاما در   . برد شناخت خداوند نام مي   

در اين تصحيح تـا قبـل از ايـن دو بيـت،             . آمده است ) 42+11و12 (42بعد از بيت    } معرفت
در . شود  بار ديده مي   2 وهم فقط    ةكه واژ   بار تكرار شده است درحالي     30 عقل حدود    ةكلم

 ة و كلم ـ   آمـده  70 و   69هاي   بيت} في المعرفه { حيدري نيز اين دوبيت ذيل        مصححِ حديقة
  مـصححِ  حديقـة در  .  بار آمـده اسـت     3فقط  » وهم «ة اما كلم  ، بار تكرار شده   30عقل حدود   

بنابراين اگر به اعداد و ارقام يا       .  اين دو بيت نيامده است     ، چنانكه گفته شد   ،ياحقي و زرقاني  
چـون موضـوع معرفـت و       .  عقـل را ارجـح دانـست       ة بايد كلم  ،بسامد اين دو واژه نگاه كنيم     

كننده باشد، پس لازم است پيش       اما شايد اين نتواند تنها دليل قانع      .  عقل مطرح است   توانايي
در ايـن   . است ديگري را نيز بيان كرد و آن موضوع شناخت و معرفت             ةاز مبحث اصلي نكت   

 شناخت، عقل   هاي كلامي و عرفاني محور اصلي و اساسي در موضوع           مبحث از آغاز جدال   
؟ خيري توان از طريق عقل به شناخت خداوند دست يافت يا            سوال اين است كه آيا م     . است

هاي فراواني از زمان ظهور معتزله و سپس مخالفـت اشـاعره بـا آنـان پديـد       در اين راه جدال   
 ةانـد و موضـوع آن از حوصـل    هاي فراواني به آن پرداخته   آمده است كه در مقالات و كتاب      

ق وهم اختلاف چنداني در متون كلامـي        اما در مبحث شناخت ازطري    . اين مقاله بيرون است   
اگرچـه وهـم در مبحـث شـناخت اهميـت فراوانـي دارد و گـاهي                   .يافتتوان   و عرفاني نمي  

 كلُُّ مـا    :نقل شده است  ) ع( كه ازامام محمد باقر    شمار آمده، چنان    فهم آدمي به   ةبالاترين قو 
فروزانفـر  . ك.ر( ود الـيكم  ميّزتُموه باَوهامكم فـي ادقِّ معانيـه مخلـوق مـصنوع مـثلكم مـرد              

هاي پيشين و حتي پس از ايـن          اما در اينجا سخن از شناخت عقلي است و بيت          .)418: 1376
 واهمـه   ة در موضوع وهم و قو     دوبيت مبحث اصلي شناخت از طريق عقل است زيرا معمولاً         

تعـالي   پـس اگـر موضـوع معرفـت بـاري          .شود چالش چنداني بين عرفا و متكلمان ديده نمي       
 يا معرفت حـق     ،كه اين دو بيت در تصحيح مدرس رضوي در اين جايگاه است             چنان ،تاس

 بنـابراين   .كه در دو تصحيح ديگر آمده است، بايد جدال بر سر عقل باشد              چنان ،تعالي است 
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  .  اهميت آن  در اينجا چندان وجهي نداردةوهم با هم
. يكديگر نيـز مطـرح اسـت      بحث ديگري با نام محور هم نشيني كلمات و ارتباط آنها با             

 ، اصلي بيت و ارتبـاط آنهـا بـا يكـديگر توجـه شـود               ة ديد اگر به چند كلم     كه خواهيم  چنان
  .گونه ارتباطي با ديگر كلمات ندارد  وهم در اينجا هيچةكلم
  

   تبيين ارتباط واژگان اصلي  -4
هـا    نـسخه هاي مختلـف     ها در ترجيح ضبط    آگاهي از محور همنشيني يا ارتباط مفهومي واژه       

در ايـن اينجـا نيـز عقـل، جبرئيـل، گنجـشك ،               .تواند به مصححين هر متني ياري رساند       مي
 بنـابراين بايـد   ؛ محـوري و اصـلي در ايـن دو بيـت دانـست      هاي  ههيبت و صولت را بايد  واژ      

بدين منظـور ابتـدا     .  دست يافت  مدنظرارتباط آنها با يكديگر مشخص شود تا بتوان به معني           
و جبرئيـل، سـپس جبرئيـل و گنجـشك و هيبـت و سـرانجام ارتبـاط عقـل و                      صـولت    ةرابط

  .شود جبرئيل تبيين مي
 ميبـدي چهـار     . فرشتگان است  ةميبدي بهين  كشف الاسر ار   وحي و به قول      ةجبرئيل فرشت 

 اما جبرائيل را    . جبرائيل، ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل     :داند تن از فرشتگان را برترين آنها مي      
 او  .)290،  1ج: 1392ميبـدي، (دانـد    فرشته داراي مقامي بـالاتر و برتـر مـي           چهار از ميان اين  

آور آيات وحي از سوي خداوند براي پيامبران است كـه كـلام خـدا را  بـر زبـان آنـان                        پيام
 نـام جبرائيـل نيـز همـراه     ،آيـد  به ميان مـي ) ص(هر جا سخن از معراج پيامبر  . كند جاري مي 
ــز ت. اوســت ــه اســت هــاي حقيــقدر ايــن موضــوع ني ــازه.  فراوانــي صــورت گرفت ــرين  از ت ت
 تطبيقـي سـاختار روايـت       ةمقايـس «توان به مقالـه       چگونگي معراج مي   هاي مربوط به    پژوهش

 ةنام ـ معـراج  ابن عباس تـا     ةنام معراجهاي فارسي از     نامه در تفاسير و معراج   ) ص(معراج پيامبر   
  ).293-259: 1400ي،  گنجي و حسينةزاد كاظم. ك.ر(اشاره كرد » ايلخاني
پورنامـداريان،  . ك.ر( اوصاف جبرائيل نيز در متون مختلف مطالبي آمـده اسـت             ةدربار

جـامي،  (اند    زيبارو به نام دحيه كلبي آورده      ةگاهي او را به شكل يكي از صحاب       ). 71: 1394
  :گويد سنايي مي). 51: 1370

ــردن    ــر و گ ــم س ــشت و خ ــت انگ راس
ــة كلبــــــــــي  راي او روي دحيــــــــ

 ) 218: 1368سنايي،                 (     

ــردن     ــا كـــ ــي دعـــ ــل از پـــ جبرئيـــ
ــي   ــرقي از غربـ ــو شـ ــودي چـ ــه نمـ كـ
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  صولت و جبرئيل 4-1
ذي . انهّ لقََـولُ رسـول كـريم      « :در قرآن كريم در وصف جبرئيل و در مقام تاكيد مي فرمايد           

يـات بـراي     در ايـن آ    .)22- 20تكـوير آيـات   ( »مطـاع ثـم امـين     . قوه عند ذي العرشِ مكـين     
 ،اي بزرگـوار، ديگـري صـاحب قـدرت         آورد يكـي فرسـتاده     جبرئيل چند صـفت مهـم مـي       

 ة شـشم امـين هم ـ   ، پـنجم اطاعـت فرشـتگان از او        ، چهارم مقـام والا    ،ديگر صاحب عرش   هس
اي دانست كه هم در جهان زيـرين         ترين توصيف تنها فرشته    اين آيات را بايد مهم     .فرشتگان

اما در متون تفسيري و عرفـاني جبرئيـل چنـد           . رساني است  م پيام و هم جهان برين داراي مقا     
 هرگـاه   كلبي كـه ذكـر آن گذشـت،   ةجز دحي هب. ظاهر شده است) ص(گونه بر پيامبر اكرم   

 او خافقين را فرا گرفته      ةجبرئيل را از مقام خاكي نگريسته است، پرهاي گسترد        ) ص(پيامبر  
، ج  1392ميبـدي،   (ر پـري هفتـاد هـزار ريـشه          كه به قول ميبدي او ششصد پر دارد و ه          چنان
  :گويد مولوي در دفتر چهارم مثنوي مي). 290:اول

ــان  ــه چن ــل   ك ــه صــورت توســت اي خلي  ك
 وار تـــــا ببيـــــنم مـــــر تـــــو را نظّـــــاره    

 حس ضعيف است و تنـك، سـخت آيـدت         
 ...مـدد     تا چه حد حـس نـازك اسـت و بـي           

ــدكي    ــود زو منــ ــه شــ ــه كُــ ــي كــ  هيبتــ
ــصطفي    ــش مـ ــي هـ ــشت بـ ــت گـ  از مهابـ

 ) 182: 4، د1369مولوي،                      (

 گفـــت پـــيش جبرئيـــل مـــصطفي مـــي 
 مــر مــرا بنمــا تــو محــسوس آشـــكار     
ــودت   ــت نبــ ــواني و طاقــ ــت نتــ  گفــ
ــسد     ــن جـ ــد ايـ ــا ببينـ ــا تـ ــت بنمـ  گفـ
ــدكي    چــون كــه كــرد الحــاح بنمــود ان
 شـــهپري بگرفتـــه شـــرق و غـــرب را   

 

تـوح رازي، نيـز آمـده اسـت          ابوالف تفسير ابن سعد و     طبقات مسلم،   صحيحاين ماجرا در    
  ).421: 1376فروزانفر، . ك.ر(

فلمـا بلـغ    «در شـب معـراج اسـت،        ) ص(موضوع ديگر باز ماندن جبرئيل از پيامبر اكـرم          
سدره المنتهي فانتهي الي الحجب فقال جبرئيل تقـدم يـا رسـول االله لـيس لـي انَّ اجـوز هـذا          

       بـه نقـل از فروزانفـر،        33 بـاب  ،6ق، ج 1404مجلـسي، (» المكان و لو دنوت أنملـه لأحترقـت 
هـاي مختلـف تفـسيري و عرفـاني ازجملـه شـرح تعـرف         اين داستان در كتاب ). 423: 1376

آمـده و در شـرح بوسـتان        ) همانجا:  به نقل از فروزانفر    44، ص 2ج: 1366مستملي بخاري،   (
 به نقل از قصص قرآن مجيـد سـورآبادي ذكـر شـده اسـت         82-78هاي   سعدي نيز ذيل بيت   

  ). 214تعليقات، : 1359، يوسفي(
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 بــه تمكــين و جــاه از ملــك بــر گذشــت 
ــد    ــل از او بازمانـ ــدره جبريـ ــه در سـ  كـ
 كــــه اي حامــــل وحــــي برتــــر خــــرام
ــافتي    ــرا تـــ ــحبت چـــ ــانم ز صـــ  عنـــ
ــد   ــالم نمانــ ــروي بــ ــه نيــ ــدم كــ  بمانــ
ــرم    ــسوزد پــــ ــي بــــ ــروغ تجلــــ  فــــ

 ) 36: 1359سعدي،                        (

 شـــبي بـــر نشـــست از فلـــك برگذشـــت 
  در تيــــه قربــــت برانــــدچنــــان گــــرم

ــت   ــالار بيــ ــت ســ ــدو گفــ ــرام بــ  الحــ
 چــــو در دوســــتي مخلــــصم يــــافتي   
ــد   ــالم نمانــــ ــر مجــــ ــا فراتــــ  بگفتــــ
ــرم   ــر پــ ــو فراتــ ــر مــ ــر يــــك ســ  اگــ

 

  : گويد رسد آنجاكه سنايي مي به نظر مي
ــرد مفـــــرش او    از پـــــي رشـــــك گـــ

)          61: 1368سنايي،                         (
ــر بـــــسوخت آتـــــش او عقـــــل را    پـــ

 

بنابراين وقتي سنايي صولت را به     . نيز اشاره به همين ماجراي جبرئيل درشب معراج باشد        
خواهد عظمت و بزرگي او را ياد كند و به خواننده القاء كند كه                مي ،دهد جبرئيل نسبت مي  

رد و   تاب ديدن عظمـت او را نـدا        ،نگرد وقتي از مقام خاكي به جبرئيل مي      ) ص(حتي پيامبر   
  .شود از صولت او بيهوش مي

  

  گنجشك، جبرئيل و هيبت 4-2
ابتـدا بايـد گفـت      .  گنجشك و جبرئيل است    ة اصلي در اين دو بيت، چگونگي رابط       ةاما نكت 

 ، آن اسـت   ةاي بـه انـداز      صعوه كه همانند گنجشك يا پرنده      ةكه در متون ادبي اغلب از واژ      
  : منطق الطيريت استفاده شده است كه در تعريف آن در ذيل اين ب

ــي     ــش بـ ــو آتـ ــر همچـ ــا سـ ــاي تـ ــرار پـ  قـ
)            133: 1393عطار،                           (

 صــعوه آمــد دل ضــعيف و تــن نــزار     
 

مرغـي اسـت برابـر      . صعوه مرغي است كوچك كه به فارسـي سـنگانه گوينـد           : اند گفته
و خُردي است و در عربـي       اين پرنده در شعر عطار رمز ناتواني        . گنجشك كه سر قرمز دارد    

، ذيـل شـرح بيـت       الطيـر   منطـق شروح مختلف   (رايج است   » اضعف من الصعوه  «المثل   ضرب
خذ ارتباط صعوه أ اين سطور در دو مةنگارند. بنابراين گنجشك همان صعوه است). مذكور

، ضـمن بيـان مـاجراي بازگـشت     »قصص قرآن مجيد«اول در كتاب   . و جبرئيل را يافته است    
اي  چون بازگشتم جبريل را ديدم در مقام وي چون صعوه          «:رم از معراج آمده است    پيامبر اك 
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من . ي كه چنين ببودي؟ گفت يا رسول االله هذا مقام الهيبه          يگفتم اي جبريل اين تو    . گداخته
در ). 205: 1392ابوبكر عتيق نيـشابوري،     (چون بدين مقام رسم از هيبت جبار چنين بگدازم          

 سخن همراه با تأويل ميبدي در ذكر بيهوشي پيامبر از عظمت جبرئيل              نيز اين  كشف الاسرار 
در اول حـال  «: اي ديـد چنـين آمـده اسـت     و بعد از بازگشت از معراج كه او را چون صـعوه      

المنتهـي بـر     نگريست بر هوا و در آخر حـال جبرئيـل از سـدره             رسول از زمين بر جبرئيل مي     
 رسول جبرئيل را ديد بيهوش شد و در نهايـت           در اول حال  . نگريست بر افق اعلي    رسول مي 

در . اي شـد   كار جبرئيل يك گام در اثر رسـول برداشـت، بـا خـود بگـداخت چـون صـعوه                   
بدايت حال سيد را در ديدن جبرئيل در صفات آمد و در نهايت جبرائيل را از صحبت سـيد                   

 ايـن  يي ظـاهراً  مهم اين اسـت كـه سـنا   ةنكت). 238، 9ج: 1392ميبدي،  (» ...اثر در ذات آمد     
كـم ز  . (»هـذا مقـام الهيبـه     «: گويـد  مطلب را از سورآبادي نقل كرده است زيرا در آنجا مـي           

 هيبت نظر هجويري اين است كه هيبت برتر از قبض اسـت             ةدربار). گنجشكي آيد از هيبت   
و حق هيبت، غيبت بود و هر هائب غائب بود، پس اندر            «. كه انس برتر و بالاتر از بسط       چنان
هيبت عبارت است از انطـواي      «اند   همچنين گفته ). 97: 1361قشيري،  (» ت متفاوت باشند  غيب

 انس و هيبت يا جمـال و جـلال صـفات بـود يـا                أ كمال جمال محبوب و منش     ةباطن به مطالع  
سـجادي،  (» كه قسم اول مشوب قلب است      جمال و جلال ذات كه مشروب روح است چنان        

همـان جبرئيـل اسـت كـه در         ) صـعوه (د كه گنجشك    ده اين شواهد نشان مي   ). 801: 1370
 صولت و هيبت به جبرئيل در دو جايگاه مختلف نظـر  ةبنابراين دو واژ  . مقام هيبت قرار دارد   

  .دهد كند و يكبار ناتواني و ضعف او رانشان مي دارد، يكبار عظمت او را بيان مي
  

  جبرئيل و عقل 4-3
نويـسنده  » سـيمرغ و جبرئيـل     «ةدر مقال ـ . قـل اسـت    مهم در اينجا ارتباط جبرئيل با ع       ةاما نكت 
كند   اوصاف جبرئيل را مانند سيمرغ نشان دهد و به اين موضوع نيز اشاره مي              ةكوشد هم  مي
 عقـل محـسوب     ة حكماي مشاّئي دهمين فرشته يـا دهمـين فرشـت          ةجبرئيل براساس نظري  «كه  
 مـشاّئي   ةاول فلـسف   سـهروردي درواقـع همـان عقـل          عقل سرخ  ةسيمرغ در رسال  . ... شود مي

است كه با ده درجه تنزل به عقل دهم يا عقل فعال مـي رسـد كـه فلاسـفه مـشاّئي آن را بـا                          
امـا  . دانند و ارواح انساني ناشي از فـيض پرتوافـشاني اوسـت            القدس و جبرئيل يكي مي     روح

گان  فرشتةبهين... همين عقل عاشر يا  عقل فعال كه مثل سيمرغ عاقل بالفعل است، يا جبرئيل           
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). 77 و 71: 1394پورنامـداريان،  (»  عقل اول يا نورمحمدي استةانداز به منزل   و از اين چشم   
هـاي رمـزي سـهروردي اسـت، نيـز           ، كه شرح و تأويلي بر داستان      عقل سرخ نويسندة كتاب   

گيـرد هـويتي يكـسان بـا      داند كه چون از عقل فعال فيض مـي         جبرئيل را همان عقل دهم مي     
بنـابراين بايـد گفـت عقـل از ايـن           ). 245: 1390پورنامـداريان،   (كنـد    عقول عشره پيـدا مـي     

يابد و درحقيقت برابر با اوست و اين را بايد بـالاترين مرتبـه از                ديدگاه با جبرئيل ارتباط مي    
  . آن آشنايي داشته استهمراتب عقل دانست كه سنايي نيز ب

 
   جايگاه عقل از ديدگاه سنايي-5

 كـه در    نكتـة ديگـري توضـيح داد        دربارة  بايد ،دو بيت روشن شد    هاي  هحال كه ارتباط واژ   
و » توحيـد بـاري تعـالي     « در بحـث     هـا    بيـت  سـنايي در ايـن    . ن اشاره شد  ه آ ابتداي مقاله نيز ب   

هاي مختلف عجز انـسان و عقـل را در           گويد و به گونه    انسان نسبت به او سخن مي     » معرفت«
 ديـدگاه سـنايي را نـسبت بـه عقـل در      ،سـطور  ايـن  ةبه نظر نگارنـد . كند اين راه گوشزد مي  

او نه مانند معتزله    . شناخت و معرفت خداوندي بايد حد واسط معتزله، فلاسفه و عرفا دانست           
شهرسـتاني  . نامـد  دانـد و نـه ماننـد عرفـا بـه يكبـاره او را هيچكـاره مـي                  كاره مي  عقل را همه  

ابوهـذيل اعتـزال را از   «: ويـد گ ها همه عقلي است، وي مي معتزله معتقدند شناخت  : گويد مي
 در بـسياري از     ،هـاي فلاسـفه را بـسيار خوانـده بـود           واصل بن عطا گرفته بود و چون كتـاب        

هاي فلاسفه را به برخـي ديگـر از معتزلـه        شهرستاني خواندن كتاب  . »مسائل موافق ايشان بود   
ا منطق و فلسفه و     دهد، به همين دليل معتزله را بيش از ساير فرق اسلامي آشنا ب             نيز نسبت مي  

در هر حال ظهور معتزله ). 36: 1371صفا، (دانند  كارگيري آن در اثبات عقايد خويش مي به
خـصوص در روزگـار      ه سوم و ب   ة دوم هجري و آغاز سد     ةو اوج قدرت سياسي آنان در سد      

هاي خويش تـا      تبيين انديشه در اين دوران افراط در استفاده از عقل براي          . مأمون عباسي بود  
حدي بود  ه آنان از عقل بة استفاد ودانستند  اختيار انسان مي  ة افعال را زاييد   جايي بود كه همه   

 دست به توجيه و     ،اي مثل آيات متشابه با عقل سازگاري نداشت        كه اگر ظاهر حديث يا آيه     
  ).18: 1362فاضل، (زدند  تأويل مي

رجـال مـشهور و فقهـا و         و مخالفت با     ،گيري، نفوذ برخي عقايد انحرافي     افراط و سخت  
كـم از دسـتگاه خلافـت        محدثين سبب شد تا پايگاه اجتماعي آنان از بين برود تا اينكه كـم             

 مخالفـت بـا آنـان آشـكارا         ، قدرت و نفوذ خويش را از دست دادند        ،عباسي نيز رانده شدند   
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تـوان   در لابـلاي متـون صـوفيه مـي        . انجام گرفـت و صـوفيه بـه دشـمني بـا آنـان برخاسـتند               
فرعـون  «: گويـد  قـشيري از قـول واسـطي مـي        . ها را مشاهده كـرد     هايي از اين مخالفت    نهنمو

و معتزله پنهان دعوي خدايي كردنـد       » أنا ربكم الأعلي  «دعوي خدايي كرد و آشكارا گفت       
معتزلـه  «نويسد   هجويري نيز مي  ). 18: 1361قشيري،  (» و گفتند ما هرچه خواهيم توانيم كرد      

است و جز عاقل را بدو معرفت نباشد و باطـل اسـت ايـن قـول بـه                   گويند معرفت حق عقلي     
ديوانگاني كه اندر دار اسلام اند و حكمشان حكم معرفت و به كودكاني كه عاقل نباشند و                 

اگر معرفـت بـه عقـل بـودي ايـشان را چـون عقـل نيـست حكـم            . حكمشان حكم ايمان بود   
عقـل معرفـت را علـت بـودي،         و اگـر    . معرفت نبودي و كافران را كه عقل است حكم كفر         

هجـويري،  (» عقـلان جاهـل بودنـدي    بايستي تا هر كه عاقل بودي عـارف بـودي و همـه بـي            
1384 :392 .(  

 لا جبـر و لا تفـويض را در          ةاگرچه شيعه از همان آغاز و در اوج ظهـور معتزلـه، انديـش             
الحـسن   ظهـور ابو   ،)262: 1371معروف الحسني،   (آموخته بود   ) ع(مكتب امام جعفر صادق     

 سوم هجري و همزمان با افول تدريجي معتزلـه مكتـب تـازه اي را                ة دوم سد  ةاشعري در نيم  
وي برخلاف اهل حديث كه اسـتفاده از عقـل را   . اي را برگزيند بنياد نهاد و كوشيد راه ميانه     

كردند و معتزله كه در راه استفاده از عقل بـراي فهـم        دانستند و منع مي    در فهم دين حرام مي    
 از عقـل    ،تري برگزيد و بدون آنكه نص را فرامـوش كنـد           كرد، راه معتدل   رف مبالغه مي  معا

 اوج ،كـه مـشهور اسـت    امـا چنـان  ). به بعـد 185: معروف الحسني، همان(گرفت   نيز مدد مي 
هاي اشعري بلكه بايـد در تفكـرات غزالـي جـستجو      مخالفت با عقل و فلسفه را نه در انديشه  

هاي كلامي رشد كرده بود، پيرو مذهب شـافعي بـود    ج كشاكش غزالي كه خود در او    . كرد
گرايان   يونان و عقل   ة با طرفداران فلسف   ،كرد و در كلام از تفكر ابوالحسن اشعري پيروي مي        

برخـي غزالـي را فيلـسوفي       ). 113: 1317همـايي،   (روزگار خـويش بـه مخالفـت برخاسـت          
براي رسـيدن بـه معرفـت صـورت          اما اين شك او آغاز كوششي بود كه          ،اند شكاك دانسته 

هاي عقلي و اسـتدلالي بـراي         پيروزي تصوف بر شيوه    ة اين ترديد وي را بايد به منزل       .گرفت
  ).529-525: 1355الفاخوري و الجر، (كسب معرفت دانست 

خصوص در متون عرفاني در مبحث معرفـت، دعـواي           ه ب ،آنچه كه در متون ادب فارسي     
شايد اگر از آغـاز در  . گيرد ها سرچشمه مي  همين انديشه از،شود بين عقل و عشق مطرح مي 

لا جبر و «گرفت و به اصلِ  راه كسب معرفت در استفاده از عقل افراط و تفريط صورت نمي
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 نيازي به اين همـه جـدال و كـشمكش بـر سـر               ،شد توجه مي » لا تفويض بل امر بين الامرين     
الي به بعد اوج گرفـت و شـعر فارسـي           ها از زمان غز    اما در هر حال اين كشمكش     . عقل نبود 

اي كـه كمتـر شـاعر بزرگـي را           گونـه   تحت تأثير قرار داد به     ،خصوص از سنايي به بعد     ه ب ،را
  .توان شناخت كه به اين موضوع توجهي نكرده باشد مي

 از ايـن    ،هـا بررسـي كـرد       او را در كشاكش ايـن جـدال        ةسنايي نيز كه بايد شعر و انديش      
تـوان   هـاي جبـري اشـعري مـي        اگرچه گرايش او را به انديـشه      . ده است تأثير نمان  موضوع بي 

گيرد و رهبـري او را تـا         مشاهده كرد، در راه كسب معرفت نقش عقل را يكباره ناديده نمي           
  .انگارد  ناديده نمي،كه حد و مرز وحي است  يا به تعبيري تاجايي،سرمنزل عشق

 فــــضل او مـــــر تـــــو را بـــــرد بـــــر او 
)          639: 1368سنايي،    (                   

ــا در او   ــر وليـــــك تـــ ــل رهبـــ  عقـــ
 

  :البته اين سخن او را كه
 ذات او هـــــم بـــــدو تـــــوان دانـــــست

)             63: همان                                 (
ــست    ــناخت نتوان ــه خــودش كــس ش  ب

 

 ثمالي از زبان    ةكه شيعه در دعاي ابوحمز     چنان. توان يافت  هاي ديگران هم مي    در انديشه 
بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لـم               «:گويد مي) ع(امام سجاد 
 كم و بيش به اين حديث اشاره ، اسلام، خاصه و عامه هاي  ه فرق ةدر هر حال هم   . »أدر ما أنت  

  :دگاه سنايي از دي.»اول ماخلق االله العقل«اند كه  كرده
ــت    ــس دور اس ــه ب ــن از آن ن ــن اي  آن از اي
ــود   ــد بــ ــه گــــوش بايــ ــد كــ  عقــــل دانــ
ــت   ــدايت اوســـ ــل از بـــ ــي عقـــ  زيركـــ

)        313-302: همان                                (

ــت    ــور اسـ ــري نـ ــشم و پيمبـ ــل چـ  عقـ
ــود    ــصطفي فرمـ ــه مـ ــصالح كـ ــر مـ  هـ
 عقــــل در مكتــــب هــــدايت اوســــت 

 

گيرد، سنتي كـه معتقـد        عرفاي سنت اول عرفاني قرار مي      ةيي در زمر  بنابراين اگرچه سنا  
 نـاتواني عقـل در      بـاوجود    امـا    ،پذير اسـت    ازطريق كشف امكان   است معرفت حقيقي صرفاً   

فـي صـفه     «:حديقـه كه باب چهارم     آيد، چنان  شمار نمي  كاره به   هيچ ةكسب معرفت، او شحن   
مـن لا   . ذكر العقل أوجـب لأنّ نتايجـه أعجـب        . العقل و احواله و غايه عنايته و سبب وجوده        

سـپس در  . »اول مـا خلـق االله العقـل   : قال النبي صلي االله عليه و آلـه و سـلمّ      . عقل له لا دين له    
  :گويد ستايش عقل مي
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ــه ــد  خوشـــ ــرمن خردنـــ ــان خـــ  چينـــ
 شــد بــدو راســت كــار علــم و عمــل     
ــتش   ــسته در دســـ ــر بـــ ــم ره امـــ  هـــ

)          295 :همان                                 (

ــد     ــك و بدن ــرخ ني ــر چ ــه در زي  هرچ
ــاه ازل  ــد ز بارگــــ ــون درآمــــ  چــــ
 هـــــم كليـــــد امـــــور در دســـــتش 

 

 عجـز اصـلي آن در   ،شـود   ديده ميحديقه اين اوصاف و تمجيدي كه از عقل در      ةبا هم 
كه گفته شد، سنايي از همان ابتدا كـه مبحـث شـناخت و معرفـت               چنان و ،معرفت حق است  

  .داند  عاجز مي، ارزش و اهميتي كه داردةكند، عقل را با هم  را تبيين ميحق
 عجـــز در راه او شـــناخت شـــناخت  

 )63: همان                                     (

 عقــل حقــش بتوخــت نيــك بتاخــت 
 

 ايـن مقالـه    منظـورِ  آنچه پيش از اين دو بيـت       ،هاي سنايي كه بنگريم    درهر يك از نسخه   
  .تواني عقل در راه شناخت استآمده، نا

ــشئ ــدع  منــ ــنفس و مبــ ــباب الــ  ...الاســ
ــره    ــال او تيــ ــا كمــ ــان بــ ــل جــ  ...عقــ
 ...از پــــي رشــــگ و گــــرد مفــــرش او 

ــداي   ــط خـــ ــويس خـــ ــز مزورنـــ  جـــ
 شـــناس كـــس خـــداي جـــز خـــداي ايـــچ

 عقــــــل را جــــــان و عقــــــل بربايــــــد
 در مقــــــامي كــــــه جبرئيــــــل امــــــين
 جبرئيلــــــي بــــــدان همــــــه صــــــولت
ــد    ــر بنهـــ ــد پـــ ــا پريـــ ــرغ كانجـــ  مـــ

 ) 62 و61: همان                     (      

ــب  ــم  واهـــ ــل و ملهـــ ــاب العقـــ  الالبـــ
ــره  ــلال او خيـــــ ــل از جـــــ  دل عقـــــ
 عقـــــل را پـــــر بـــــسوخت آتـــــش او

ــپنج    ــن س ــدر اي ــل ان ــست عق ــراي چي  س
 نيـــست از راه عقـــل و وهـــم و حـــواس
 عـــــزّ وصـــــفش چـــــو روي بنمايـــــد
ــين    ــد تمكـ ــسي نهـ ــود كـ ــل را خـ  عقـ
ــت   ــد از هيبــ ــشكي آيــ ــم ز گنجــ  كــ

ــر    ــيد ســ ــا رســ ــل كانجــ ــدعقــ   بنهــ
 

گويـد در راه     هاي بالا از عجز عقل در شناخت حكايت دارد، بنابراين وقتي مي             بيت ةهم
و هـيچ كـسي در ايـن        ) عقل را خود كسي نهد تمكين؟     (توان به عقل تكيه كرد       معرفت نمي 

 صـولت و    ةبـرد كـه بـا هم ـ       راه به اتكاء عقل راه به جايي نمي برد، سپس از جبرئيلي نام مـي              
اي كمتر است، تنها راه تبيين بيت اين اسـت            از صعوه  ،مقام هيبت قرار دارد   عظمت وقتي در    

آيـا  : كه جبرئيل را همان عقل بدانيم كه شرح آن گذشت و ماحصل بيت را چنين گفت كه            
كه در بالاترين مقام خود كـه بـه         -توان به عقلي تكيه كرد       در راه معرفت و شناخت حق مي      
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  .تر است اي عاجزتر و ناتوان ت، در مقام هيبت، از صعوه با آن همه عظم- جبرئيل استةمنزل
  
  گيري  نتيجه-6

هاي نيازمند شرح فراوان است كه در شـروح موجـود گرهـي از آنهـا                   سنايي بيت  ةحديقدر  
  : دو بيت زير استآنها ةاز جمل. گشوده نشده است

 در مقـــــامي كـــــه جبرِئيـــــل امـــــين
 جبرِئيلـــــي بـــــدان همـــــه صـــــولت 

)      62: همان                 (                    

ــين     ــد تمك ــسي نه ــود ك ــل را خ  عق
ــد از هيبـــت  ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

هـاي جبرئيـل و عقـل و      مبهم واژه ظاهراًة در اين دو بيت بايد ابتدا رابط    ،چنانكه گذشت 
 و هاي قبل و پس از اين دو بيت، سخن اصلي ابزار شناخت      در بيت . گنجشك مشخص شود  

امـا ارتبـاط عقـل و       . معرفت انسان نسبت به خداوند است و سـخن از عجـز و نـاتواني عقـل                
 جبرئيل است و اين     ة مشاء آن است كه عقل دهم يا عقل فعال به منزل           ةجبرئيل براساس فلسف  

 هفتـاد    داراي جبرئيل كه آن همه صولت و عظمت دارد و داراي ششصد پر است و هر پري               
شود، وقتي پيـامبر در اوج شـناخت و           كه پيامبر از ديدن او بيهوش مي       اي گونه هزار ريشه، به  

و . يابـد   او را از  از گنجشك ضعيفي هـم كمتـر مـي             ،نگرد معرفت حق از افق اعلي به او مي       
هاي  زيرا سخن اصلي بيت   .  ناتواني عقل از دريافت و شناخت حق است        ةدهند اين همه نشان  

گويـد،    عقل از معرفت و شناخت خداوند سخن مـي         پس و پيش اين دو بيت همه از ناتواني        
  .توان يافت جز عقل براي جبرئيل نمي هبنابراين در اينجا نيز وجه ديگري ب
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Abstract 
Sanai's Hadiqa is one of the canonical works of Persian literary texts. Sanai 
is the founder of a new style of poetry in terms of subject-matter and content. 
Although Hadiqa is a relatively extensive poem written in rhyming couplets 
with descriptive structure, it occasionally expresses a concept with brevity; 
the accurate understanding of which requires detailed explanation. The 
following two distiches are among those posed briefly by Sanai; the 
understanding of which requires the explanation of their constituents:  

In the place where Gabriel the Amin 
Whose glory and awe is enormous 
Is thought to be less than a little sparrow 
It would be a shame to rely on reason (Sanai, 1989, p. 62)  

In these verses, the main theme of which is the intellect's inability to know 
the Sublime, there are several related words which make it difficult to 
understand the verse due to their seeming inconsistency: reason, Gabriel, 
sparrow, awe, and glory. Here, Gabriel is the symbol of reason based on 
Aristotelian philosophy as well as Suhrawardi's thoughts, and the glory of 
Gabriel is related to his greatness and dignity when the Prophet (PBUH) 
looks at him from an earthly position. The sparrow or Sa’wah is also Gabriel 
when he is in a state of awe and the Holy Prophet looks at him from the 
horizon of the supreme. In this article, using the documentary research 
method and referring to other texts to substantiate our findings, we have 
come to this conclusion that reason is impotent and incapable in knowing or 
understanding God. In this way, the meaning of the verse has been clarified.  
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